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جشنواره فیلم فجرنگاهی به چهل و سومین 
ســیمرغ مردمی پس از گذشت سه 
دوره از حذف آن، بار دیگر به جشــنواره 
فیلــم فجــر بازگشــت. فراینــد نهایی 
دریافت رأی مخاطبان جشــنواره فیلم 
فجر به زودی توســط کارشناسان اعلام 

خواهد شد.
چهل و ســومین  عمومــی  روابــط 
جشــنواره فیلم فجر اعــلام کرد: پس 
از گذشــت ســه دوره از حذف سیمرغ 
مردمی جشــنواره فیلم فجر، با تصمیم 
بــرای بازگشــت ســیمرغ بلوریــن این 
چهل و ســوم،  جشــنواره  بــه  بخــش 
جلســه هماهنگــی دربــاره چگونگی 
حضــور  بــا  مردمــی  آرای  برگــزاری 
منوچهر شاهســواری (دبیر جشنواره)، 
علــی آشــتیانی پور (مســئول برگزاری 
آرای مردمــی  و نماینده خانه ســینما)، 
حبیــب ایل بیگــی (مدیرعامل ســینما 
شــهر)، محمدرضا فرجــی (مدیر امور 
سینماهای جشــنواره)، میلاد شکرخواه 
(مدیر فنــاوری اطلاعات جشــنواره)  و 
همچنین تعدادی از کارشناسان اجرائی 
و نمایندگان ســامانه سمفا در دبیرخانه 

این جشنواره برگزار شد.
اعضای جلســه  ایــن نشســت،  در 
بــا توجه بــه اهمیت صیانــت از آرای 
مخاطبــان و برگــزاری موفــق فراینــد 
رأی گیری، به بحــث و تبادل نظر درباره 

شیوه های اجرائی پیشنهادی پرداختند.
منوچهر شاهسواری، دبیر جشنواره، 
نیــز با ابــراز امیدواری از بازگشــت این 
سیمرغ به جشــنواره فیلم فجر، گفت: 
بــا توجه بــه اعتبار و اهمیت ســیمرغ 
مردمــی برای فیلم ســازان و مخاطبان 
ســینما، در تلاش هســتیم با بررســی 
بحث برانگیــز  مســائل  و  مشــکلات 
ادوار گذشــته و همچنیــن اســتفاده از 
فرایندهای جدید و در نتیجه رسیدن به 
پیش رو  ایمن، در جشــنواره  سازوکاری 
امــکان انتخاب فیلم مورد علاقه و اخذ 
رأی از سوی مخاطبان فراهم شود تا بار 
دیگر شاهد اهدای ســیمرغ مردمی به 

فیلم سازان باشیم.
همچنیــن مقرر شــد فراینــد نهایی 
جشــنواره  مخاطبــان  رأی  دریافــت 
فیلم فجر به زودی توســط کارشناسان 
جمع بنــدی و در اولیــن فرصــت بــه 
صاحبــان آثــار و مخاطبان جشــنواره 
اطلاع رســانی شــود. ســیمرغ مردمی 
کــه هر ســاله از اعتبــار ویــژه ای بیــن 
صاحبــان آثــار و مخاطبــان برخوردار 
اســت، از شــانزدهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر به ســبد جوایز اضافه شــد و 
تا ســی و نهمین دوره از جشنواره فیلم 
فجــر، ۲۹ فیلــم موفق به کســب این 

سیمرغ شدند.

معرفی هیئت داوران و انتخاب بخش های 
مختلف جشنواره

جشــنواره  انتخاب  هیئــت  اعضای 
فیلــم فجــر و هیئــت داوران بخــش 
مســابقه تبلیغات ســینمای ایران طی 
روزهای گذشــته معرفی شــدند. رعنا 
آزادی ور، منیر قیدی، ســعید ســهیلی، 
خوشــخو،  آرش  مصباح،  محمدرضــا 
محمود گبرلو و حسین کرمی در ترکیب 
هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر دیده 
می شوند؛ ســینماگرانی که حضورشان  
حرف و حدیث هــای همیشــگی مبنی بر 
نگاه حذف و سانســور در این مرحله از 

جشنواره را به حداقل رسانده است.
از سوی دیگر، طی احکامی از سوی 
منوچهر شاهســواری، دبیر جشــنواره، 
تبریزی  کمــال  (بازیگر)،  بهــداد  حامد 
(نویسنده و کارگردان)، بهزاد خورشیدی 
(طــراح گرافیک)، شــهاب الدین عادل 
(فیلم ساز و عکاس) و کامران قدکچیان 
(فیلم ساز و تدوین گر) به عنوان داوران 
بخش مســابقه تبلیغات سینمای ایران 
معرفی شدند و آثار رسیده به دبیرخانه 
جشــنواره را مورد ارزیابی قرار خواهند 
داد. طبق روال هر ســاله در بخش های 
«تیــزر» و «پوســتر» ســه  «عکــس»، 
سیمرغ بلورین به برگزیدگان در مراسم 
افتتاحیه اهدا خواهد شد. اما نکته قابل 
تأمل در این بخــش ترکیبی متفاوت از 
سینماگرانی است که شایستگی تحلیل 
آثار رســیده به این بخــش را دارند. از 
حامد بهداد که علاوه بر بازیگری، سابقه 
عکاســی و برگزاری نمایشگاه عکس را 
در کارنامــه دارد، تا کامــران قدکچیان، 
کمــال تبریــزی، بهــزاد خورشــیدی و 
شــهاب الدین عادل که هر یک ســالیان 
ســال در بخش های مختلــف عکس، 
ســاخت آنونــس و طراحی پوســتر در 

سینمای ایران فعالیت کرده اند.

انیمیشنی با دستپخت ایرانی 
برای مخاطب جهانی

 انیمیشــن ســینمایی «شــنگول و منگــول» بــا نــام بین المللــی 
«The Gools» بــه کارگردانی کیانوش و فرزاد دالوند در ژانر فانتزی و 
ماجراجویی این روزها در ســینماهای ایران و جهان روی پرده اســت و توان 
ملــی ایران در ایــن صنعت را به خوبی نشــان می دهد و نویــد از آینده ای 
درخشــان در این عرصــه دارد. همچنین فروش مطلوب آن در ســینماهای 
کشــور، اتفاقی ویژه است که فیلم را در میان کمدی ها تبدیل به اثری سربلند 

کرده است.
آنچه به عنوان فولکلور در ادبیات شــهرت یافته، در ســاده ترین مفهوم، 
«فرهنــگ و باورهای مردم» اســت که خــود را در تاریخ شــفاهی، قصه ها، 
افسانه ها و ضرب المثل های یک ملت نشان می دهد. در این دست داستان ها، 
بســته به جغرافیا و زیست بوم، قهرمانان و ضدقهرمانانی هستند که کارها و 
رفتارهایشان اثراتی پندآموز در دل خود دارد. قصه هایی که چون در تار و پود 
فرهنگی ســاخته و روایت می شــوند، برای آن مردم قابل درک و دریافت و 

شیرین هستند.
یکــی از برجســته ترین قصه های فولکلور و شــفاهی حکایت شــنگول 
و منگول اســت؛ قصه ای که همواره از نســلی به نســل دیگر منتقل شده و 
همچنان شــیرین است و جذاب. برای سالیان طولانی آرزوی بسیاری این بود 
که این قصه های شــیرین با قدرت تکنولوژی به شکلی جذاب به کودکان مان 
نشــان داده شــود  تا آنان را ســرگرم کرده و پیامش را منتقل کند. شاید برای 
کمتر کسی قابل تصور بود که در کوتاه زمانی ممکن، انیمیشن های تولید ایران 
به جایگاهی برســند که نه تنها در داخل کشور بلکه در جهان پخش شده و 

محبوبیت پیدا کنند.
شــنگول و منگول نامی آشــنا برای کودکان و بزرگســالان ایرانی است؛ 
قصه ای محبوب که از دل یکی از قدیمی ترین داســتان ها برخاســته اســت. 
انیمیشــن آن به گونــه ای تولید شــده که هم زمان بــا ایران در بســیاری از 
نقــاط دنیا نیز مخاطبانی را پای قصه خود نشــانده اســت. این قصه از یک 
فضای آشــنا برای مخاطب خردسال شروع می شــود: فنون رزمی، مبارزه و 
معابــدی که پیش تر نمونه اش را در پاندای کونگ فوکار دیده ایم. این شــکل 
از روایت اگرچه کاملا بومی نیســت اما نقطه ثقل درســتی اســت؛ چرا که با 
تکیه بر فضایی که در عمل موفقیت و محبوبیت جهانی را به دســت آورده، 
مخاطب را جذب می کند. پس از آن قصه به ســمت بومی بودن می رود و با 
اســتفاده از عناصری همچون گویش های محلی و قومی ایرانی، المان هایی 
مانند فــرش ایرانی (که در تــالار محل زندگی شــخصیت خون پوزه وجود 
دارد) و ســبک لباس مادر شــنگول و منگــول و... ایرانی بــودن خودش را 

نشان می دهد.
یکی از مهم ترین نقاط قوت انیمیشــن «شــنگول و منگــول»، طراحی و 
اجــرای صحنه های نبرد و مبارزه شخصیت هاســت. اتفــاق مطلوبی برای 
صنعت انیمیشــن در ایران است که یک انیمیشن که صددر صد تولید داخل 
است (به دلیل تازه بودن این سبک از تولید داخلی)، علاوه بر مخاطب کودک 
حتی بزرگســالان را نیز پای این ســکانس ها میخکوب می کند  (صحنه نزاع 
سمور با گرگ و پلنگ در آشپزخانه  یا نبرد پایانی مادر بزغاله ها با گرگ بسیار 
جذاب است). در انتهای فیلم و در تیتراژ پایانی مشخص می شود که مرحوم 
ارشا اقدسی، بدلکار فقید ایرانی، مسئول این بخش بوده و به راستی که  چه 

اندازه حرفه ای این مهم را به انجام رسانده است.
از دیگــر امتیازات این انیمیشــن، صداهایی اســت کــه روی کاراکترهای 
کارتونی قرار گرفته و هرکدام برای ما آشــنا هســتند؛ آنان قدرت و خلاقیت 
هنری شــان را که نتیجه سال ها تجربه در حوزه صدا و بازی است، به همراه 
خود آورده اند تا به باورپذیری شــخصیت ها کمک کرده و این اثر را دیدنی تر 
کنند. هوتن شکیبا، هومن حاجی عبداللهی، بهنوش بختیاری، سمانه پاکدل، 
هادی کاظمی، محمدرضا علیمردانی، حامد آهنگی و آشا محرابی از جمله 
بازیگران و صداپیشگان «شنگول و منگول» هستند. نکته درخور توجه دیگر 
در این اثر، استفاده از ادبیات کمتر گفته شده و کلماتی خاص است که اسباب 

اثرگذاری را به خدمت گرفته تا حرف نهایی خود را منتقل کند.
شــنگول و منگول بــه دلیل اقتباســی بودن (برگرفته از افســانه آلمانی 
گرگ و هفــت بزغاله برادران گریم) و نیز به دلیــل جهانی بودن این قصه و 
تفاوت هایش لزوما شبیه به تصورات ما نیست (کودکانی که نباید در را روی 
گرگ بــاز کنند) و در کوتاه ترین توضیح، روایت ســفر ماجراجویانه قهرمانان 
کودک این اثر اســت؛ قهرمانان کوچکی که در خلال این مســیر یاد می گیرند 
 مســئولیت کارهای خویش را بپذیرند، جســارت رویارویی با ترس هایشان را 

داشته باشند و نیز از امید و اعتماد به خویش دست نکشند.
در بســیاری از داســتان های کودکانه، شــخصیت ها به شکلی کلیشه ای 
و ســاده طراحی می شــوند، اما در «شــنگول و منگول» شــخصیت  پردازی 
به شــکل متفاوتی پردازش شده است. هر یک از شــخصیت ها ویژگی های 
منحصر به فردی دارند که به آنها هویتی مســتقل می بخشــد. این امر هم به 
جذابیت داســتان کمک می کند و هم مخاطب کودک را با شــخصیت هایی 
مواجه می کند کــه می تواند با آنها ارتباط برقرار کند. همچنین، شــخصیت 
مادر در این انیمیشــن برجسته و تأثیرگذار است. مادر، نه به عنوان شخصیتی 
حاشــیه ای، بلکه به عنوان نیرویی مرکزی در داستان حضور دارد که نشان از 

اهمیت نقش والدین در تربیت و هدایت کودکان دارد.
اگرچه انیمیشــن سینمایی «شــنگول و منگول» در نگاه اول یک داستان 
کودکانه اســت، اما این اثر، به طور غیرمستقیم اهمیت حفظ هویت فرهنگی 
و پاسداری از سنت ها و وفای به عهد را یادآوری می کند. در عین حال، تأکید 
بر مفاهیمی مانند آگاهی اجتماعی، اعتماد و همبســتگی باعث می شود  این 

انیمیشن برای هر رده سنی ای جذاب باشد.
موفقیت این اثر از یک سو از نظر هنری و از سوی دیگر از نظر صنعتی نیز 
پیام مثبتی برای آینده انیمیشــن ایران دارد. صنعت انیمیشن ایران به جایی 
رسیده است که قطعا می شــود گفت با سرمایه گذاری در این حوزه و تلفیق 
اســتعدادهای داخلی با فناوری های روز، می تــوان آثار ماندگاری خلق کرد. 
این انیمیشن می تواند الگویی برای پروژه های آینده باشد که چگونه باید میان 

داستان، فناوری و فرهنگ ارتباطی مؤثر برقرار کرد.
انیمیشــن ســینمایی «شــنگول و منگــول»  از لحاظ بصری و داســتانی 
جذاب اســت و با نگاهی نو به مفاهیم ســنتی، راهی برای آینده انیمیشــن 
ایــران باز کرده اســت. ایــن فیلم، مخاطــب را به دنیای تخیــل می برد، اما 
هم زمــان او را بــا ارزش هایی آشــنا می کند که در دنیای واقعــی به آن نیاز 
دارد. تلاشــی که در این پروژه صورت گرفته، نشان  دهنده عمق توانایی های 
هنرمندان ایرانی اســت و امیدها برای رشــد بیشــتر صنعت انیمیشــن در 
کشــور را تقویــت می کند. به بیــان دیگر، این اتفاق از نظــر فنی  یک جهش 
درخور  توجه در صنعت انیمیشــن ایران محســوب می شــود. اســتفاده از 
فناوری های جدید مانند شبیه سازی حرکات طبیعی در کنار دقت در جزئیات 
طراحــی، تجربه   بصــری موفقی ایجاد کرده اســت. این اثر نشــان می دهد 
صنعت انیمیشــن ایــران، با تمــام محدودیت های موجــود، توانایی رقابت 

با نمونه های بین المللی را دارد.

خبر برگزیده

هنرهنر

تاریخ داســتان کوتاه فارســی در ایران و افغانســتان همواره 
مورد بحث و اختلاف نظر بوده اســت. بســیاری از ادب دوستان، 
دو نام صادق هدایت و محمد اعظم رهنورد زریاب را به عنوان دو 
شخصیت مهم در این حوزه می شناسند. زریاب با شناختی عمیق 
از ادبیات داســتانی جهانی، قصه های زندگی مردم افغانستان را 
به شــیوه ای جذاب و هنرمندانه روایت کرده اســت. زبان شیوا و 
بیــان فصیــح او، به همراه ســاختار منظم و عواطــف عمیق در 
نوشــته هایش، او را به یکی از بهترین داستان نویســان این کشور 
تبدیل کرده اســت. زندگــی ادبی زریاب در دهه ۴۰ خورشــیدی 
که به عنوان دوره ای دموکراتیک و باز برای نویســندگان شــناخته 
می شود، آغاز شــد. او در این دوران با خلق آثار متنوع، گذشته را 
برای خوانندگان زنده کرد. داستان های او نه تنها روایتگر رویدادها 
هستند، بلکه با زبان شیرین و صمیمی خود، مخاطب را به دنیای 
داســتان ها می کشــند. زریاب در  زندگی ادبی خود نزدیک به صد 
داســتان کوتاه نوشــته و آثارش شــامل مجموعه هایی همچون 
«آواری از میان قرن ها»، «مرد کوهستان»، «دوستی از شهری دور» 
و «کلبه ای میان دره» است. داستان «کلبه ای میان دره» به عنوان 
یکی از نمونه های کامل داستان نویسی او شناخته می شود که تمام 
عناصر لازم برای یک داســتان موفق را دارد. محمداعظم رهنورد 
زریاب یکی از چهره های برجسته ادبیات معاصر افغانستان است 
که تأثیری عمیق  بر داستان نویســی و ادبیات فارسی در این کشور 
گذاشته است. او با تسلط بر زبان و ادبیات کلاسیک فارسی و درک 
عمیق از جامعه خود، به نویسنده ای پرکار و صاحب سبک تبدیل 
شد. رهنورد زریاب به ویژه در داستان نویسی شناخته شده  و آثارش 
به خوبی بازتاب دهنده زندگی و فرهنگ مردم افغانســتان است. 
زریاب در سال ۱۳۶۸ خورشیدی به ریاست شورای مرکزی انجمن 
نویسندگان افغانســتان انتخاب شد و تا سال ۱۳۷۰ در این سمت 
باقی ماند. پس از آن، او به فرانســه مهاجرت کرد و ادامه زندگی 
خــود را در آنجا گذراند. آثار او همچنان به عنوان منابع مهمی در 
ادبیات فارسی و داستان نویسی افغانستان مورد توجه قرار دارند.

رهنورد زریــاب با خلق شــخصیت های متنــوع و عمیق در 
داســتان هایش، بــه تصویر کشــیدن واقعیت هــای اجتماعی و 
فرهنگی افغانســتان را به طرز هنرمندانه ای انجام می دهد. او با 
انتخاب شخصیت هایی از طیف های مختلف اجتماعی، از مدیران 
و دانشمندان گرفته تا دهقانان و قماربازان، به خواننده این امکان 
را می دهد که با زندگی ها و چالش های گوناگون مردم آشنا شود. 
این تنوع در شــخصیت ها، به ویژه در داســتان های زریاب، نه تنها 
جذابیت داستان ها را افزایش می دهد، بلکه عمق و غنای ادبیات 
او را نیز نمایان می کند. زریاب همچنین به شخصیت های شرور و 
منفی نیز توجه ویژه ای دارد. این شــخصیت ها، مانند قماربازان و 
افرادی که درگیر مشکلات اجتماعی هستند، نمایانگر تراژدی های 
روزگار خود هستند. این رویکرد به شخصیت پردازی، نشان دهنده 
واقعیت های تلخی اســت که در جامعه وجــود دارد و زریاب با 

مهارت تمام آنها را در قالب داستان هایش به تصویر می کشد.
زبان و سبک نوشتاری زریاب نیز از ویژگی های بارز آثار اوست. 
او با اســتفاده از زبانی شــیوا و توصیف های دقیق، احساسات و 
حالات درونی شخصیت ها را به خوبی منتقل می کند. این توانایی 
در روایتگری و پردازش ســوژه ها، داســتان های او را از دیگر آثار 
متمایز می کند. نکته دیگری که در آثار زریاب شــایان توجه است، 
نگاه ابزورد (سوگیری تئاتری) او به جهان است. شخصیت های او 
اغلب از زندگی بیزار هستند و در جست وجوی معنا و هدفی برای 
وجود خود . این ابعاد فلســفی در آثــار او، هم زمان با روایت های 
داستانی، عمق بیشــتری به داستان ها می بخشد. زریاب به عنوان 
یکی از نویسندگان برجسته ادبیات معاصر افغانستان، تأثیر عمیقی 
بر نسل های بعدی نویسندگان گذاشــته و آثارش همچنان مورد 
توجه قرار دارد. او با روایت های عمیق و شــخصیت پردازی های 
قوی، توانسته است تصویری واقعی و انسانی از جامعه افغانستان 
ارائه دهد. با درگذشــت او در ســال ۱۳۹۹، ادبیات فارسی یکی از 
چهره های برجسته خود را از دست داد، اما آثارش همچنان زنده 

و تأثیرگذار باقی مانده اند.

دورهمی ماندگار برای زریاب
پنجشنبه هفته گذشته، نشر زریبا به مناسب چهارمین سالمرگ 
محمد اعظــم رهنــورد و رونمایی از گزیده داســتان هایش با نام 
«و یاسمن ها ســوختند...»، مراســمی را با حضور اندیشمندان و 

نویسندگان در محل خانه اندیشه ورزان برگزار کرد.

مولایی: جوانان جرئت کنند و درباره زریاب قلم بزنند
محمد ســرور مولایی، عضو  افغانســتانی فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارســی، درباره انتشــار مجموعه داســتان های کوتاه «و 
یاسمن ها ســوختند...» اثر زنده یاد محمد اعظم رهنورد زریاب، به 
بررسی اهمیت و تأثیر آثار این نویسنده بزرگ افغانستانی در ادبیات 
فارسی پرداخت . مولایی با اشاره به زحمات و تلاش های رهنورد 
زریاب در زمینه ادبیات و فرهنگ، بر لزوم انتشــار و معرفی آثار او 
تأکید  و از دکتر زمان حکمت به خاطر تلاش هایش در جمع آوری 
مقالات نقد و بررســی آثار زریاب تشــکر کــرد . وی همچنین به 
اهمیت طبقه بنــدی و ســازمان دهی این آثار اشــاره و بیان کرد    
بررســی های زیادی درباره داســتان های زریاب انجام شده است. 
مولایی با ابراز امیدواری نسبت به چاپ این آثار توسط فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی، بر ضرورت توجه به آثار نویسندگان بزرگ و 

خدمتگــزاران زبان فارســی تأکید کرد . مولایی بــه نامه هایی که 
زریاب به مجله «امین» نوشته، اشاره کرد  و از محتوای جالب این 
نامه ها صحبت کرد  . او بیان کرد که این نامه ها نشان دهنده علاقه 
و محبت عمیق زریاب به نشــر فرهنگ و ادبیات اســت و امیدوار 
است  این نامه ها به طور کامل منتشر شوند تا مخاطبان بیشتری با 
دیدگاه های او آشنا شوند. مولایی با بیان اینکه آثار زریاب باید مورد 
توجه قرار گیرد، از جوانان خواســت   جرئــت کنند و در این زمینه 
قلم بزنند. مولایی به بررســی عمیق و دقیق آثار زنده یاد رهنورد 
زریــاب و اهمیــت آن در ادبیات معاصر افغانســتان و مهاجران 
پرداخت. او با تأکید بر ارزش نامه های زریاب، به نقش این نامه ها 
در مستندســازی وضعیت فرهنگی و اجتماعی مهاجران افغان 
در غرب اشــاره کرد. استاد مولایی بیان کرد که این نامه ها نه تنها 
جنبه های شخصی زندگی زریاب را بازگو می کنند، بلکه نمایانگر 

احساسات، نگرانی ها و امیدهای جامعه مهاجر نیز هستند.
او به چالش هــای پیش روی مهاجران، به ویــژه در دوره های 
مختلف تاریخی، اشاره و تأکید کرد : تجربیات گذشته باید به عنوان 
درس هایی برای نســل های آینده مورد استفاده قرار گیرد. مولایی 
همچنیــن به ضرورت توجــه به دســتاوردهای فرهنگی و ادبی 
مهاجــران در ایران و ســایر نقــاط جهان پرداخــت  و بر اهمیت 
حفظ زبان و ادبیات در شــرایط دشــوار تأکید کرد. استاد مولایی 
با اشــاره به تلاش هــای زریاب در زمینه فرهنــگ و ادب، بر لزوم 
حمایت از نویسندگان و هنرمندان تأکید کرد و از جوانان خواست  
با جرئت و امید به نوشــتن و خلــق آثار جدید بپردازند. او معتقد 
اســت  این تلاش ها می تواند به غنای فرهنگی جامعه کمک کند 

و نشان دهنده پایداری و استمرار فرهنگ در دل مهاجرت باشد.
مولایی با اشاره به تجربیات شخصی خود و دیگران، بر این نکته 
تأکید  کرد که مهاجرت نباید باعث ناامیدی شود، بلکه باید فرصتی 
برای رشد و شــکوفایی فرهنگی باشــد. او از مخاطبان خواست 
  با دیدی باز، به تلاش های فرهنگی بپردازند و از تجارب گذشــته 
بهره برداری کنند. وی درباره آثار استاد زریاب به مجموعه مقالات 
«دورقمر» اشاره کرد و آن را یک اثر برجسته دانست. مولایی گفت: 
به عنوان یک اثر تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، به بررسی 
عمیــق و تحلیلی از تاریخ معاصر افغانســتان می پردازد. این اثر 
به ویژه بر دوره حکومت سوسیالیستی و کمونیستی در افغانستان 
تمرکــز دارد و رویدادهای مهم و تأثیرگــذار این دوره را از منظری 
جدید  روایت می کند. اســتاد مولایی در این مجموعه مقالات که 
بین ســال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ نوشته شده است، تلاش کرده  ۳۰ 
تا ۴۰ سال تاریخ افغانستان را با نگاهی متفاوت و انتقادی بررسی 
کند. او به تجزیه و تحلیل حــوادث تاریخی، اجتماعی و فرهنگی 
می پــردازد و ســعی دارد  پیوندهای ارگانیک میــان بخش های 

مختلف این تاریخ را نشان دهد.
بــه گفته او، ایــن کتاب نه تنها بــه عنوان یک منبــع تاریخی 
ارزشمند محســوب می شــود، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار 
آموزشی برای نسل های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. مولایی 
گفت: اســتاد زریــاب بلکه بتواند به بازســازی هویت فرهنگی و 

اجتماعی مردم افغانستان کمک کند.

آبیز: زریاب برای همه لهجه ها می نویسد
علیرضا آبیز، مترجم و نویسنده نیز در این مراسم نکاتی درباره 
آثار اســتاد رهنورد زریاب و به ویژه مجموعه داستان «و یاسمن ها 
ســوختند» مطرح کرد. آبیز  این مجموعه داستان را نشان دهنده 
عمق ادبی و زبانی این نویســنده بزرگ دانســت و گفت: زریاب با 
استفاده از زبانی پاکیزه و معیاری، توانسته است هم زمان با حفظ 
غنای واژگانی و جاذبه های محلی، آثارش را به گونه ای بنویســد 
که برای خوانندگان از اقوام و لهجه های مختلف قابل فهم باشد. 
این ویژگی زبان او، نه تنها به غنای ادبیات فارســی کمک می کند، 
بلکه ارتباط عمیق تری بین خوانندگان و متن ایجاد می کند. نکته 
دیگری که این نویسنده و مترجم به آن اشاره کرد، نگاه جزئی نگر 
زریاب بود که در آثارش به وضوح نمایان اســت. طبق گفته آبیز، 
او بــا دقت به جزئیات، از ظرفیت های زبانی حداکثر اســتفاده را 
می کند و این امر باعث می شود  خواننده نه تنها داستان را بخواند، 
بلکه در آن غوطه ور شــود و احساس کند که در حال تجربه کردن 
آنچه نویســنده توصیف کرده اســت، هست. همچنین، شفقت و 
همدلی نســبت به شخصیت های رنج کشیده و فرودست جامعه 
در آثار زریاب یکی از ویژگی های بارز اوست. این احساس همدلی 
در داستان ها و شــخصیت ها به خوبی نمایان است و خواننده را 
به تفکر درباره شرایط اجتماعی و انسانی سوق می دهد. این نوع 
نگاه انسانی، نه تنها در ادبیات فارسی، بلکه در ادبیات جهانی نیز 

از ویژگی های نویسندگان بزرگ محسوب می شود.
به گفته آبیز، آثار زریاب به عنوان یک پل ارتباطی بین گذشــته 
و حال، فرهنگ های مختلف و انســان های مختلف عمل می کند. 
این ویژگی ها باعث می شــود  آثار او نه تنها برای نسل امروز، بلکه 
برای نســل های آینده نیز ارزشــمند باقی بمانند. علیرضا آبیز به 
تحلیل درباره آثار استاد رهنورد زریاب و به ویژه داستان «مارهای 
زیر درخت های سنجد» پرداخت و گفت: این داستان بسیار عمیق 
و دقیق اســت. بی تردید، بینامتنی یکی از ویژگی های بارز ادبیات 
مدرن اســت و زریــاب به خوبی از این تکنیــک بهره برداری کرده 
اســت. این نوع ارجاع به متون دیگر، نه تنها نشــان دهنده تسلط 
نویسنده بر ادبیات کلاسیک و معاصر است، بلکه عمق تجربیات 

انسانی و فرهنگی او را نیز به نمایش می گذارد.

در داســتان «پرده دوم»، مواجهه دو شخصیت از دو فرهنگ 
مختلف، به نوعی نمادین از تقابل و هم زیســتی فرهنگی اســت. 
این داســتان به خوبی نشــان می دهد که چگونه تجربیات فردی 
می توانند در قالب ادبیات بازنمایی شــوند و چگونه یک نویسنده 
می تواند با اســتفاده از ارجاعات ادبی، ابعاد بیشــتری به داستان 
خود ببخشد. زریاب با این کار  نه تنها به غنای داستان خود افزوده، 
بلکــه به خواننده این امــکان را می دهد کــه درک عمیق تری از 
شــخصیت ها و موضوعات داشــته باشد. داســتان «مارهای زیر 
درخت های سنجد» نیز نمونه ای شگفت انگیز از استفاده از تمثیل 
و نماد است. زریاب با استفاده از داستان یک مار که از معبد رانده 
شــده، به مسائل عمیق تری چون ســتم، تبعید و هویت پرداخته 
است. این داستان نه تنها یک روایت شخصی است، بلکه می تواند 
به عنــوان یک نقد اجتماعی و تاریخی نیز تفســیر شــود. تبدیل 
شــخصیت ها به یکدیگر و چرخه ای که در آن خشــونت و ستم 
تکرار می شود، نشان دهنده واقعیت های تلخی است که بسیاری 

از جوامع با آن مواجه اند.
آبیــز  گفت: این نــوع روایت را نه تنها می تــوان الهام گرفته از 
داســتان های دیگر دانست، بلکه به شــکلی نوآورانه و خلاقانه 
بازتولید شــده اســت. زریاب با اســتفاده از عناصــر فرهنگی و 
اســطوره ای، داســتان هایی خلق کرده که نه تنها جذاب هستند، 
بلکــه به خواننده ایــن امکان را می دهند که بــا فرهنگ و تاریخ 
خود ارتباط برقرار کند. بنابر اظهارات آبیز، توانایی زریاب در ایجاد 
پیوندهای عمیق بین شــخصیت ها، فرهنگ ها و تاریخ ها، او را به 
یکی از نویسندگان برجسته معاصر تبدیل کرده است. این ویژگی ها 
باعث می شود که آثار او نه تنها برای خوانندگان امروز، بلکه برای 
نسل های آینده نیز ارزشمند باقی بمانند. اگر مایل باشید می توانیم 
بیشــتر درباره تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این داستان ها یا دیگر 
جنبه های ادبیات زریاب بحث کنیم. تحلیل این نویسنده و مترجم 
از داستان های اســتاد رهنورد زریاب و به ویژه داستان «سوختن» 
بســیار عمیق و قابل تأمل اســت. چنانچه او گفت واقعا یکی از 
ویژگی های بارز زریاب، توانایی او در اســتفاده از نشانه ها و عناصر 
فرهنگی مشترک است که به خواننده این امکان را می دهد که با 
آثارش ارتباط بیشتری برقرار کند. استفاده از خواب به عنوان یک 
عنصر جادویی و نمادین در ادبیات فارسی، به ویژه در فرهنگ های 
ایرانی و افغانستانی، واقعا مهم است. خواب ها نه تنها به عنوان 
نشــانه هایی از آینده یا حالت روحی شخصیت ها عمل می کنند، 
بلکه به نوعی پیوندی با باورهای عامیانه و ســنت های فرهنگی 
دارند. اینکه زریاب از این عنصر بهره می برد، نشــان دهنده تسلط 
او بر ادبیات شــفاهی و ریشه های فرهنگی اســت که در آثارش 
نمایان اســت. تلفیق جادو و واقعیت در آثار زریاب، بدون تقلید 
از نویســندگان آمریکای لاتین، به او این امکان را می دهد که یک 
فضــای خاص و منحصر به فرد خلق کند کــه هم زمان با تاریخ و 
فرهنگ خود پیوند دارد. این ویژگی باعث می شود که داستان های 
او نه تنها جذاب و خواندنی باشــند، بلکه به تفکر و تأمل در مورد 

هویت فرهنگی و اجتماعی نیز دعوت کنند.

تقی زاده: زریاب همه جا منتقد است
یامان حکمت تقی زاده، منتقد ادبی و نویسنده نیز در این مراسم 
دربــاره نقد و نقدگری در آثار اســتاد زریاب، گفت: اســتاد زریاب 
نه تنها در داستان ها و رمان هایش، بلکه در تحلیل های فرهنگی و 
اجتماعی نیز نگاهی انتقادی دارد. این موضوع نشان دهنده عمق 
تفکر او و تلاشش برای بررسی پیچیدگی های فرهنگی و اجتماعی 
افغانستان است. تقی زاده، همچنین به فقدان چهره های برجسته 
نقد ادبی در افغانستان اشاره کرد و گفت: وجود منتقدان برجسته 
می تواند به رشد و توسعه نقد ادبی کمک کند و به ارتقای سطح 

ادبیات در کشور کمک کند.
ایــن منتقد ادبی گفت  اســتاد زریــاب بر اهمیت آشــنایی با 
نظریه هــای مختلــف ماننــد جامعه شناســی، روان شناســی  و 
اسطوره شناسی تأکید دارد  که این امر می تواند به غنای تحلیل های 
ادبــی کمک کند. او بــر دو نقد ادبی و فرهنگی مســلط بود. به 
گفته این استاد  دانشگاه، اســتاد زریاب  نقد ادبی را در افغانستان 
جزم اندیشــی توصیف کرده و بر این باور اســت که نقد ادبی باید 
به بررســی آثار برجسته بپردازد و این آثار باید در بستر فرهنگی و 
اجتماعی خود تحلیل شــوند. این نکته بسیار مهم است، زیرا نقد 
ادبی نمی تواند به صورت جدا از زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
انجام شود. در واقع، این ارتباط می تواند به فهم بهتر از آثار ادبی 

کمک کند و به ترویج اندیشه انتقادی در جامعه منجر شود.
او همچنین به رویکرد بینا متنی استاد زریاب اشاره کرد  و گفت:  
نشــان دهنده توانایی او در پیوند دادن اســطوره ها و داستان های 
مختلف از فرهنگ های گوناگون اســت. ایــن رویکرد می تواند به 
غنای نقــد ادبی کمک کند و به خواننده ایــن امکان را بدهد که 
ارتباطــات عمیق تری بین آثــار مختلف را درک کنــد. تأکید او بر 
اهمیت جــادو، آرزوها و ادبیات مقاومت در آثارش اســت و این 
مقــالات نه تنها به تحلیــل ادبیات، بلکه به بررســی فرهنگی و 
اجتماعی نیز می پردازند و می توانند منبعی غنی برای پژوهشگران 
و علاقه مندان به ادبیات باشند. تحلیل یامان حکمت تقی زاده، از 
آثار اســتاد زریاب و تأکید بر اهمیت نقد ادبی و اندیشــه انتقادی 
در افغانستان، نشان دهنده نیاز به گفتمان های بیشتر در این زمینه 
است. این گفتمان ها می توانند به رشد و توسعه ادبیات و فرهنگ 

در کشور کمک کنند.

نگاه

ایلیا پیرولی

مراسم چهارمین سال درگذشت رهنورد زریاب و رونمایی از گزیده داستان هایش برگزار شد

منتقدی آشنا برای همه لهجه ها


